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 بناي محدوديت پذيرش شهادت زنان از ديدگاه كلامي و فقهيم
 

 ١٭كلهروديالسادات حسينيمعصومه
 )س( مربي دانشگاه الزهرا

 )۲۹/۹/۱۳۸۵ :يريخ پذيرش نهايتا  ـ۹/۲/۱۳۸۵ :تاريخ دريافت مقاله(

 
 چكيده

 لكـن، . اسـت  ي در تمام كشورها مطرح    يشهادت زنان در دعاوي حقوقي و جزا      
 بايد طور مستقل قابل پذيرش نيست و     ه   شهادت زن ب   ،در فقه و حقوق اسلامي    

 ت زنـان از حـق     به عنوان محرومي ـ   مسأله    اين .دضميمه شو شهادت مردان   به  
 عـدم  سـت كـه    ا  امّا استدلال فقه و حقوق اسـلامي ايـن         ،مسلم خود مطرح شده   

 باشـد نـه    معافيـت از تكليـف مـي       ،صـورت مـستقل   ه  پذيرش شـهادت زنـان ب ـ     
  در اين مقاله به شـرح و بررسـي مبنـاي محـدويت پـذيرش               .محروميت از حق  

  شـود  وشـن پـردازيم تـا ر    كلامي و فقهي و حقوقي مي      شهادت زنان از ديدگاه   
  محروميـت از حقـوق     ، نه تنهـا   مردانشهادت  ضميمه ساختن شهادت زنان به      

 . استراستاي تبعات شهادت  درايشانبلكه نوعي حمايت از ،  نيستزنانحقه 
 

 .محدوديت، شهود حق، تكليف، شهادت،   هاكليد واژه
 

 طرح مسأله
  است و بحث دربارة    "حقوق زنان "از جمله مسائلي كه همواره مورد سؤال قرار گرفته          

   نكـاح،   ثبـوت هـلال،    وصـيت،   شهادت زنان در طرح دعاوي مانند وكالـت،       شپذيرعدم  
 عنـوان ناديـده گـرفتن يكـي       ه  مـستقل ب ـ  صـورت   ه  ب ـ  امور مالي و قصاص      زنا،  طلاق،

كـه شـهادت زن در قـصاص مـورد            است ماننـد ايـن      شده سلّم زنان مطرح  م از حقوق 
) خـون (" دم " روايات آمده است كـه ايـن شـهادت در           در برخي از    و اختلاف نظر است  
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اعــم از حــدود و " مد "و لفــظ) ١١و ٧، ٥، ٤  حــديث،٢٧ عــاملي، :ـ نكــ(پذيرفتــه نيــست 
  شــهادت زن را در قــصاص معتبــر صــراحتاًنيــز ت برخــي از روايــا. قــصاص اســت

 يكـي    كـه  شود در مورد دعاوي مانند زنا مشاهده مي       .)١ همان، حديث    :ـ  نك(اند  دانسته
عنوان يك ايراد و ايجـاد شـبهه در قـانون مجـازات     ه از معترضان به قوانين اسلامي ب 

ري جمهـوري   در مسائل كيف  «: گفته است اسلامي و حق شهادت زنان در اين خصوص         
شـهادت   است كه جرمي فقط بـا      آيد و آن وقتي   به حساب نمي  اسلامي زن گاهي اصلاً     

زنـا چـه    : گويـد ازات اسلامي در اين باره مـي       قانون مج  ٧٤   مادة .شودمردان ثابت مي  
با شـهادت چهـار مـرد       ) سنگسار( رجم    باشد و چه موجب حدّ     )شلاق( جلد    موجب حدّ 

شود و در چنين موردي شهادت زن به        عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي          
  .)٣/١٨عبادي، (» كندتنهايي جرم را ثابت نمي

 جايگـاه ،  م حق و تكليـف در مبـاني فقهـي و كلامـي             تبيين مفهو   ضمن در اين مقاله  
تا روشن شود كـه     گيرد  قرار مي بررسي  مورد  عنوان يك حق يا تكليف      ه  بشهادت زن   

  حقي از زنان تضييع نموده است يا خير؟،در اين خصوصاسلام آيا 
 

 تعريف حق و مفهوم آن 
 انكـار آن روا     حق در لغت به معني ثبوت، ضد باطل و موجود ثابت و وجود ثابتي كـه               

باشد كه ميان مصاديقش مشترك معنـوي  و در اصطلاح حكم مطابق با واقع مي      نباشد
 ).١/٥٤٥  طريحي،؛ ٩  اصفهاني،غروي :ـ نك( و داراي مفهوم اعتباري است

 » شـود وضـع مـي   ) عليه(و بر ديگري    ) له(حق امري است اعتباري كه براي كسي        «
ــزدي، مــصباح( ــان عــضي از حقولكــن، ب .)٢٦ي ــدانان در تعريــف حــق بي ــدكــرده ق  :ان
دهد تا از مالي به طور مـستقيم      حق توانايي است كه حقوق هر كشور به اشخاص مي         «

 »اســـتفاده كننـــد يـــا انتقـــال مـــال و انجـــام دادن كـــاري را از ديگـــري بخواهنـــد 
 .)٢٦٦كاتوزيان، (

 قـانون  امـوري كـه در    « :گويد  داده و مي   حقوقداني ديگر حق را در مقابل حكم قرار       
از آنها را تغيير دهند ايـن        بيني شده اگر افراد مجاز باشند كه به قصد خود برخي          پيش

 حـق را مـصلحتي       و ديگري  )٢١٦   لنگرودي،جعفري(» گويندامور قابل تغيير را حق مي     
 ذات  ةحلصمانّه  «داند كه داراي ارزش مالي است و قانون از آن حمايت كرده باشد              مي
 ).١/٩  سنهوري،(»  القانونيحميها ةيل ماةقيم
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 اگر افراد مجـاز باشـند      . است در فقه اسلامي حق داراي معناي اصطلاحي خاصي       « 
يـا آن امـور    بيني شده تغيير دهند واختيار خود بعضي از اموري كه در قانون پيش      با

 همچنـين . رود حـق گوينـد    اين معنا را كه در مقابل حكم به كار مـي           ,قابل اسقاط باشد  
حـق در   . رودو در اين صورت مقابل منفعت و انتفاع به كار مي           از مال است     حق نوعي 

 .)۲۱۶، لنگروديجعفري(» بسياري از موارد قابل نقل و انتفال به ارث و اسقاط است
 

 تعريف تكليف
 دشـوار از    ي كه اطاعـت او واجـب باشـد كـار          اند تكليف آن است، كسي    متكلمين گفته «

 يعني مـشقت و     ،تكليف از كلفت است   . ط آنكه اعلام كند   شرزيردستان خود بخواهد به     
 ولي او تكليف بندگان را در       ،كردتكليف حسن است چون اگر قبيح بود خدا تكليف نمي         

كند كه در آن منـافع عظـيم        دهد و آنان را در راه خير هدايت مي        معرض ثواب قرار مي   
 .دنيا و آخرت است

شود عنايت  گفته مي؟دهدمشقت تكليف نمييتعالي ثواب را ب    چرا خداي  سؤال كنند اگر  
او به اين جهت قرار گرفته است كه مستعدان را تكميل كند و آنهـايي كـه از اول كامـل                    

 آنها مـشقت نيـست و اگـر         كنند و عبادت و تكاليف الهي بر      هستند خودشان عبادت مي   
 گفتـه   ؟شوند كه چرا خدا همه را داراي كمال نيافريد تا محتاج بـه تكليـف ن ـ               كنندسؤال  

 و آنها را كه كندخلقت كاملان اكتفا نه شود جود و فضل الهي مقتضي آن است كه بمي
 .)٤٥٢،ه شعرانيمترجحلي، علامه  (»ند تحت عنايت خود قرار دهد هستمستعد تكميل

البته بحث از تكليف اخلاقي و حقوقي در نظر فلاسفه نيـز بيـان شـده و در فلـسفه                    
 كـه در اينجـا محلـي        هستنديف اخلاقي و غيراخلاقي مطرح         تكال ،اخلاق اسلام و غرب   

 .يستبراي اين بحث ن
 

 شرايط تكليف
 فعل، تكليـف كننـده،       شرايط خود تكليف،   : از هستندتكليف چهار شرط دارد كه عبارت       

 .شوندهتكليف  
مقـدم   خود تكليف آن است كه در آن از هيچ جهت مفسده نباشد و بـر فعـل                   شرط

 .باشد
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  .سن داشته باشد حين است كه ممكن باشد و صفتي زائد برط فعل اايرش
صفات فعل را بداند تـا تكليـف بـه قبـيح     اين كه كننده عبارت است از    ط تكليف ايشر

كه مقدار استحقاق فرمانبران را بداند تا به يكي ثواب بيش از استحقاق  نكند و ديگر آن
 قبيح از او محال باشـد تـا         ،بلكه .سوم آنكه خود او از قبيح بپرهيزد      . و يكي كمتر ندهد   

 . در دادن پاداش مطيعان مسامحه نكند
 يـا بتوانـد عـالم      كه قادر و عالم به تكليف باشـد        اين است هم  شونده  شرايط تكليف 

 .)٤٥٧ ،همان: ـ نك(شود و اسباب وسايل انجام دادن تكليف براي او حاصل باشد 
 تي اگر ناظر به انجـام دادن      در علم حقوق وظيفه اشخاص را در امور غير مالي ح          «

تكليف عبارت است از امـري      « :همچنين .)٢٦٦  كاتوزيان،(» گويندكاري باشد تكليف مي   
ي كـه در    ي ـخلاف آن رفتار نمايد به جزا      باشد و هرگاه بر   كه فرد ملزم به انجام آن مي      
 .)٢٦٧ كاتوزيان، ؛٤/١١  امامي،(» گرددخور آن امر است دچار مي

ضي از فقها به حكم تعبير شده و آن در مواردي اسـت كـه حكـم                 در نظر بع  تكليف  
 معنـايي اعـم از تكليـف در اصـطلاح           ، در برخي موارد نيز از حكم      .در مقابل حق باشد   
ولـي در   .  كه به معناي اعم آن شامل مجموع احكام خمسه است          كنندحقوق را اراده مي   

  رد تكليف اسـت نـه حكـم،       چيزي كه در مقابل حق قرار دا       نظر برخي از حقوقدانان آن    
 همـراه دارد و گـاهي حـق را بـه           زيرا حق از آثار حكم است و حكم گاهي تكليف را به           

 .)٢٧٠ كاتوزيان، :ـ نك(آورد وجود مي
 

 رابطه حق و تكليف
 يعني صاحب حق و تكليـف       ،در نظر حقوقدانان حق و تكليف با هم قابل اجتماع نيستند          

قـانون بـه تبـع       ، بلكـه  .)١١ و   ٤   امامي،  ؛٢٦٧ كاتوزيان،   :ـ  نك(توانند يك نفر باشند     نمي
 و مجـازات در مـدار   كنـد حق براي كسي، تكليفي را براي طرف مقابل ايجاد مـي     تعيين  

 ،بلكه، عدم استيفاي حق     دليلبه  فرد را نه     بنابراين،. تكليف جاي دارد نه در محور حق      
 .كننددليل عدم انجام تكليف مجازات مي به

 يگر استيفاي هـر حقـي راهـي مخـصوص بـه خـود دارد و بهتـرين راه                  ز طرف د  ا
 .اسـت حقوق بدون تكاليف در حـد تئـوري محـض           . دست آوردن حق، تكليف است     به

اي از بايـدها و نبايـدها را     احكام در دين جايگاه خـاص دارنـد و مجموعـه           ،هر چند كه  
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باشـند و   عـه مـي    ولي دين احكام در راستاي تامين حقوق فـرد و جام           ،دهندتشكيل مي 
 تكـاليفي كـه پيـامبران        همـة  . تكاليف به حقوق خود دست يابنـد       انجامتوانند با   مي آنها

 معناي لغوي و ظاهري  چهگر. هستنددار حقوق انساني    اند عهده   الهي براي بشر آورده   
امّا تكليف الهي انجام عملي بـراي       ،  آور بر انسان است   انجام عمل زايد يا مشقت    ،  تكليف
 . است نه بر انسان و تضمين حق معنوي و حتي مادي انسان استانسان 

 و ايـن    "آمره بودن " عبارت است از      ترين ويژگي تكليف،  بايد توجه داشت كه اصلي    
 ولي در مورد حق     ، كند خلاف آن عمل   تواند بر   گيرد و نمي  جهت اختيار را از مكلف مي     

 .دهد صاحب حق را در حق دخالت مي گذار ارادةقانون
 

 تعريف شهادت و تطبيق آن با تكليف
عبارت است از اخبار شخص از امري به نفع يكي از طرفين دعوي و              ) گواهي(شهادت  

 امّـا  ،)٦/١٨٧ امـامي،  :نكــ  ( تعريف شرعي نشده اسـت   از شهادت   ان ديگر در فقه     يبه ب 
دادن شخـصي غيـر از حـاكم بـه صـورت             عبارت از خبـر    را    شهادت ،جواهرصاحب  

، دانسته و در بياني ديگـر گفتـه         آور باشد د حقي كه به نفع ديگري الزام      قطعي، در مور  
اصطلاح اخبار از وقوع امور محسوس به يكي از حواس است در غير مـورد                در :است

صورت نام آن اقرار اسـت نـه         زيرا در اين  (اخبار به حقي به ضرر خود و به نفع غير           
 .)٤١/١٠٧؛۸ و ٤٠/٧: نكـ ( )شهادت

گونه حق و منفعتي براي     ين تعاريف در اين است كه در شهادت هيچ        وجه اشتراك ا  
 امّا در تعريف تكليف گفته شـد تكليـف امـري    ،لحاظ نشده است  ) شهادت دهنده (شاهد  

 اين  "آمره بودن تكليف  "، يكي از نتايج      بنابراين .شوداست كه فرد به انجام آن ملزم مي       
 برخلاف حقوق كه با توجه به تعريف .است كه قابل نقل، اسقاط و انتقال به ارث نيست      

همـين جهـت بـه        بـه  .ست ا گانه را دارا  هاي سه فقه اسلامي لااقل يكي از قابليت      حق در 
صورتي كه در موردي اسقاط و نقل و انتقال قابل تعلق نباشد   در،اعتقاد برخي از فقها

 خـويي، موسـوي   ؛٢/٢٧ ،البيـع  امام خميني،    :نكـ   ( يابد حق به آن مورد اطلاق نمي       واژه
 ٢/٣٩(. 

   ارادة  صـورت تحقـق شـرايط،      باشـد و در   شهادت در فقه از جمله قوانين آمره مي       
 فقهـا در . شـود  شهادت بـر وي واجـب شـمرده مـي    يشاهد در آن دخالتي ندارد و ادا    
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٥٤

گونـه   مباحث مربوط به شهادت با توجه به خصوصيت امري و تكليف بودن آن هـيچ              
 .اندكرده انتقال و اسقاط در مسأله شهادت ناي به قابليت نقل واشاره

 بـه شـهادت     "مـشهودله " را در صـورت دعـوت        " شـهادت  يتحمل ادا "مشهور فقها   
وجوب تحمـل شـهادت را     از جمله ابن ادريس   ايشان،از  معدودي   فقط    و واجب دانسته 

  جفي، ن ؛٥٢٣  و ٨/٥٢١ ،ةيع في احكام الشر   ةلشيع ا مختلف    علامه حلي،  :نكـ  (اند  نپذيرفته
كه ضرري به    صورتي  در جواهر صاحب   ، شهادت ي امّا در مورد وجوب ادا     ،)٤١/١٨٠

 حتي ابن   و) ١٨٧ و   ٤١/١٨٣   نجفي،: نكـ  ( اندداشتهناحق متوجه شاهد نباشد، مخالفتي ن     
 دانــسته اســت آن را واجــب يادا, دانــستادريــس كــه تحمــل شــهادت را واجــب نمــي

   كه قبلاّ  ستا  شهادت را واجب دانسته    يصورتي ادا  امام خميني در  ) ١٨١  همان،: نكـ  (
كه اثبات حقي متوقف بـر شـهادت شـاهد           يا اين هد تقاضاي تحمل شهادت شده      از شا 
يكي ديگر از نتايج آمره بودن تكليف اين است كـه            )٢/٤٠٢ ،  ةلسيتحريرالو  :نكـ  (باشد  

 حـق اخـذ    اهد، شهادت نيـز ش ـ    ي در ادا  .نفع مادي براي مكلف در آن لحاظ نشده است        
كـه فقـط هزينـه حـضور در محكمـه را              مگر آن  ، شهادت ندارد  ي ادا ياجرت را در ازا   

 كه البته از نظر بعضي از فقها مانند شهيد ثاني اين حد مورد اشـكال اسـت                  كندمطالبه  
شمرد شيخ طوسي حتي اخذ پاداش توسط شاهد را جايز نمي         ) ٥٤ـ٤٠/٥٣نجفي،  : نكـ  (

 فقـه   فـي  ، المبـسوط  شـيخ طوسـي    : نكـ(نيز همين نظر را دارند       اماميه   يو بيشتر فقها  
 شـهادت منفعتـي عايـد       يفقها در صـورتي كـه از ادا       بعضي   در نظر    ).۸۸/۸۵،  ةميالاما

 ؛٤١/٦٤نجفــي، : نكـــ (باشــد ايــن امــر موجــب عــدم قبــول شــهادت مــي شــاهد گــردد، 
 ).٢/٤٠١ ، ةلسيالوتحريرامام خميني، 

ها و نتايج يك تكليف آمره است و احكام مربوط بـه            ه شهادت داراي نشان   نابراين،ب
 تكـاليف     لـذا در زمـرة     .شونده نيز بر آن جاري است     تكاليف و شرايط تكليف و تكليف     

 . نه از جمله حقوقشودمحسوب مي
 

 شهادت زنان در فقه و حقوق اسلامي
ه و  اصولاً شهادت زنـان در فق ـ      شود  ملاحظه مي  ،شهادت زنان در فقه اسلامي    با طرح   

 مستقل قابل پذيرش نيست و بايد با شهادت مردان همراه باشد            به طور حقوق اسلامي   
 شهادت زنان را براي اثبـات زنـا بـه           به اتفاق علما  اكثر قريب   . تا مورد قبول قرار گيرد    
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٥٥

 بلكه با شهادت سه مـرد و دو زن، مجـازات سنگـسار              ،دانندصورت مستقل كافي نمي   
مـرد و چهـار زن، فقـط مجـازات شـلاق در زنـا اثبـات                 يابد و با شهادت دو      تحقق مي 

 ، المبـسوط ؛ شـيخ طوسـي  ٩ مسأله ،٢/٤١٦ ,ةلسيلوتحرير ا امام خميني، :نكـ (شود   مي
نجفـي،  ؛  ۸/۵۲۲،  ةعيفي احكـام الـشر     ةلشيعامختلف  علامه حلي،    ؛۸/۸۶،  ةميفقه الاما  في
نكـاح و طـلاق   همراه شهادت مردان در قصاص و ه   شهادت زنان را ب    و )١٥٦ـ٤١/١٥٥

 البتـه   ).٤١/١٦٢ ،نجفـي ؛  ١٢/٤٢٤ مقدس اردبيلـي،     :نكـ  (پذيرند    و دعاوي امور مالي مي    
 شهادت با دو شاهد زن و قسم مدعي بـدون شـهادت مـرد نيـز                 يدر دعاوي مالي، ادا   

ايـن نظـر برگرفتـه از آيـه       ) ١٦٩ـ ـ١٦٧  نجفي، ؛٤٣٣ مقدس اردبيلي،    :نكـ  (پذيرفته است   
م فان لم يكونا رجلين     شهيدين من رجالك    استشهدوا   و ...: فرمايد  قرآن است كه مي   كريمه  

 ... الاخـري تان ممن ترضـون مـن الـشهداء ان تـضل احـديهما فتـذكر احـديهما                 أفرجل و امر  
شـاهد باشـند و   ) مـسلمان ( نوشتن سند دو نفر از مردان شما ، يعني هنگام )٢٨٢/بقره(

 ايـن شـهود از آن   .د شـاهد باشـند  اگر دو مرد نبودند آن وقت دو زن و يـك مـرد باي ـ           
ين معنا كه از اشخاص عـادل و        ه ا ب( كه به شهادت آنها راضي باشيد        اشخاصي باشند 

شاهد بـودن دو زن بـه جـاي يـك           ) يديكامل و امين، شهود را اختيار نما      عاقل، ضابط،   
 زني كـه شـهادت      كرد، شهادت را فراموش     هازنيكي از   اگر  كه   است، به دليل اين     مرد

 .كندكار يادآوري دش مانده به زن فراموشياه ب
 كلي مورد قبول نبود در آيـه        به طور ست كه اگر شهادت زن       ا  مورد توجه اين   نكته

 از طـرف ديگـر شـهادت بـراي آن اسـت كـه حقـي از                  .شـد شريفه به آن اسـتناد نمـي      
 كننـد  لذا واجب است شهود در اداي شهادت جهـاتي را كتمـان ن          .شودمسلماني ضايع ن  

 .)٢٨٣/بقـره ( لـون علـيم   مثـم قلبـه و االله بمـا تع        ا و من يكتمها فا نه         ةالشهاد لاتكتمواو  ... 
طور كـه شـاهد      بايد در شهادت خود تغيير و تبديل نيز وارد ننمايند و همان            علاوهه  ب

  و الـذين هـم بـشهاداتهم قـائمون          انـد آن را شـهادت دهنـد       اي بـوده    لهأواقع شـدن مـس    
 ،ن را داشته باشند كه همواره تقواي الهي پيشه كننـد         و خصوصيات مؤمنا  ) ٣٣/معارج(

 گيـري نكننـد   از روي حق و عدالت رفتار نمايند و در اداي شهادت نيز از عدالت كنـاره               
 لذا از شهادت به نـاحق و بـه   .)٧٠/احزاب (ً اتقوا االله و قولوا قولاً سديدا ايا ايها الذين امنو   
 .)٧٢/فرقــان (كرامــاً غو مـروا لا مــروا بــالوالــذين لايـشهدون الــزور و اذ  دروغ بپرهيزنـد 

  روايتـي كـه    ۵١ نمونـه از     رايب ـ .در روايت نيز اصل بر پـذيرش شـهادت زنـان اسـت            
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٥٦

 ،آمـده اسـت    ةلشيع ا  شـهادات وسـائل     از كتـاب   ٢٤در رابطه با شهادت زنان در بـاب         
گرانـي در زمينـه شـهادت       به پرسش ) ع( روايت در خصوص پاسخ ائمه معصومين      ٢٢

كـه فقهـا اغلـب در بحـث           با توجـه بـه ايـن       .شود  مياز همه آنها استنباط     زنان است و    
...   اسـلام و   ، عقـل  ،شروط و صفات عامه مربوط به شهود بر شرايطي همچـون بلـوغ            

اي به شرط ذكوريت ندارند، لذا آنهابا استناد به آيات قرآن              و هيچ اشاره   كنندمي تأكيد
همراه شـهادت    بهه صورت مستقل، بلكه     را، نه ب  شهادت زنان   ،  )ع(در روايات اهل بيت   

، ١٩،  ١٤،  ٩،  ٨،  ٧،  ٦،  ٤،  ٣،  ٢،  ١ احاديـث    ،٢٤ بـاب    ،٢٧  عـاملي،  :نكــ   (اند  پذيرفتهمردان  
 در  فتذكركلمه  قرار گرفتنِ   به دليل   كه   )٤٨  و ٤٧،  ٤٦،  ٤٠،  ٣٩،  ٣٥،  ٣٤،  ٣٣،  ٣٢،  ٢٤،  ٢١

 التبيـان فـي تفـسير       شـيخ طوسـي،    :نكــ    (اسـت  سوره بقره در مقابل نسيان       ٢٨٢آيه  
است كـه خداونـد      )۲۱/غاشيه( فذكر انما انت مذكر   و اين معنا همانند آيه      ) ٢/٣٧٣ ،القران

ه  ب ـ.كه تو تذكر دهنـده هـستي    پس تذكر بده بدرستي:فرمايد   مي )ص(خطاب به پيامبر  
 ،هـا بـالفطره قـرار داده اسـت        ين معنا كه فطرت خداگرايي را خداوند در وجود انسان         ا

ا به سبب توجه به سـاير گرايـشات فطـري در ايـن گـرايش دچـار فراموشـي                    ولي آنه 
پـس تـذكر در مقابـل       . اند و به تذكر و يـادآوري و بـه خـاطر آوردن نيـاز دارنـد                  شده

: گفته اسـت  فيض كاشاني نيز درمورد آيه مذكور در سوره بقره           .فراموشي قرار دارد  
ارت مذكور در آيه شريفه علت لـزوم   يعني عب،)١/٢٣۵ :نكـ ( »و هذه عله لاعتبار العدد    «

وسـائل   و حتي به روايتي در       كرده است تعدد شهود زن را كه همانا نسيان باشد بيان          
 .كندنيز استناد مي) ١، حديث ١٦ باب ،٢٧ :نكـ  (الشيعه

لان النسيان يغلب علي النساء اكثـر       « :گفته است طبرسي از مفسرين مشهور شيعه،      
 زيرا فراموشي بر زنان بيشتر از مردان عـارض          ،)١/٣٩٨: ـ  نك(» مما يغلب علي الرجال   

 شــهادت از بُعــد يموشــي در حافظــه زنــان در هنگــام اداله فراأالبتــه مــس. شــود مــي
 زيرا در ديدگاه روانشناسان، فراموشـي حافظـه بـا           است،روانشناسي نيز قابل توجيه     

زه كـه انـسان تحـت       به هر انـدا   . ميزان احساسات و هيجانات فرد، رابطه مستقيم دارد       
تأثير احساسات و هيجانات روحـي واقـع شـود بـه همـان نـسبت حـوادث را زودتـر                     

البته پرداختن به تفاوت حافظه زن و مرد و عوامل اثرگذار بر حافظـه               .كند  فراموش مي 
 به يك مبحث مستقل و مفصل نياز دارد كـه از حيطـه مطالبـات مـا                  ،و ايجاد فراموشي  

 از نظـرات    هـايي  از اطالـه كـلام فقـط بـه ذكـر نمونـه             خارج اسـت و بـراي جلـوگيري       
  .كنيمروانشناسان در اين خصوص بسنده مي
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٥٧

 توانــد بــر بازيــابي از حافظــهنتــايج تحقيقــات حــاكي از آن اســت كــه هيجــان مــي
برخي از مـوارد هيجـان مخـل          در . اثر بگذارد  ، حداقل از چهار راه مشخص     ،مدت دراز

يكي ديگر از علل فراموشـي حافظـه       ) ١/٢٨٥, و ديگران هليگارد  : نكـ  . (شودمي بازيابي
راتب بيشتر از مردان يافت  است كه هر دو عامل در زنان به م       " و عفت   حيا ،شرم"افراد  

 هـاي  رقت قلب و عاطفه و احـساسات يكـي از نعمـت      .)٢/٢٧٨ ،طباطبائي: نكـ   (شود  مي
تلف كـانون خـانواده را   هاي مخ توانند با توجه به جنبه بزرگ الهي به زنان است كه مي      

هاي ديگـر   از طرف ديگر فراموشي نيز يكي از نعمت       . گرم و صميمي و پرمحبت نمايند     
 شــدند و الهــي اســت كــه اگــر بــه اعتقــاد روانــشناسان زنــان دچــار فراموشــي نمــي 

كردند نسل بشر منقـرض       را فراموش نمي  ... هاي مربوط به دوران بارداري و       ناراحتي
شود به جهـت اهميـت زيـاد حافظـه در امـر                ملاحظه مي  . )١٨٥،   پلاتونف :نكـ  (شد    مي

شهادت از نظر فقهي، در صـورتي كـه حتـي بـر شـاهد مـرد هـم نـسيان غلبـه نمايـد                         
 .)١٢/٢٩٧ مقدس اردبيلي، :نكـ  (پذيرفته نخواهد شدشهادتش 

 
  شهادت در قوانين فقهييتبعات ادا

چـه از نظـر اخلاقـي     اگـر  ـ  ادت، صـرف امتنـاع از شـه   در فقه به اعتقاد برخي از فقها
سـاير   امـا در  ،)٤١/٢٥٣ نجفـي،  :نكـ  (شود موجب ضمان نمي ـ  نادرست و حرام است
ملزم و حتـي قـرار بـراي         به حضور در دادگاه    شهود را     دادگاه ،كشورها مانند امريكا  

كند و اگر شاهد براي حضور در موعد مقرر در دادگاه قصور ورزد به                آنها صادر مي  
 لايكلـف  المـدعي احـضار        «در فقه اگر عبـارت      . شود دي يا زندان محكوم مي    جريمه نق 

 به معناي   شودمشاهده مي ) ١٢/٢٢١ ، مقدس اردبيلي  :نكـ  (در نظر برخي فقها     » الشهود
 و حتـي    حق ارائه شهود توسط مدعي است و قاضي در احضار شهود اختياري ندارد            

توانـد حـق     قاضـي فقـط مـي   . كنـد شهادت مردد يا تشويق ي  حق ندارد شاهد را در ادا     
شـهادت را   اداي  بايد تبعات و پيامدهاي      شاهد   كند و آوردن شاهد را براي مدعي بيان       

هادت دروغ گفتـه اسـت      اگر براي قاضي ثابت شود كه شـاهد در موضـوع ش ـ           . بپذيرد
 ٦٥٠ مطـابق بـا مـادة        كنـد اقـرار   به شهادت خلاف واقـع       يا خود شاهد     )شهادت زور (

 براي شهادت كذب به حبس يا جزاي نقدي محكوم          ١٣٧٥مصوب سال   يرات  عزقانون ت 
 ،ين دادرسـي كيفـري    ي ـقـانون آ   ٢٢٨سـاس مـاده      ا حتي قبـل از انقـلاب بـر        و شودمي
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شـهادت   ,١٣٥٢ مـصوب    ،قـانون مجـازات عمـومي      ٢١٩تا   ٢١٥مواد   و ١٣٣٠مصوب  
گناهـان   شهادت كذب از جمله       زيرا در فقه،  ،   مدني بود  وليت كيفري و  ؤكذب موجب مس  

 طبـق فتـاواي فقهـا      ,)٨/١٦٤ ،ةميالمبسوط في فقه الامـا     , شيخ طوسي  :نكـ  (كبيره است   
در محـدودة  ب ـ  ، شـود شـاهد تعزيـر   الف ـ  :  مترتب استحداقل دو مجازات براي آن

 موضوع شهادت كذب او به اطلاع عموم برسد تا در دعاوي بعدي از              ،محل سكونت او  
، مبـسوط  شـيخ طوسـي در       .)٤١/٢٥٢ نجفـي،    :نكــ   (پذيرش شهادت وي پرهيز شـود       

 كـه اگـر در      انـد كـرده  بيـان    مـسالك  و شهيد ثـاني در       جواهر الفقه براج در    قاضي ابن 
 شهادت كـذبي صـورت پـذيرد شـهود مـستحق حـد قـذف                ،بعضي از جرائم مانند زنا    

 و فقط شهادت كذب در قصاص       پذيرد  حب جواهر اين نظريه را نمي      ولي صا  ،باشند  مي
در كـشورهاي ديگـر ماننـد    ). ٢٢٥ :نكــ  (دانـد   و را موجب پرداخت ديه مينفس يا عض  

د و حداكثر به مـدت هفـت        شو  محسوب مي   شهادت كذب از جمله جرائم جنايي      ،امريكا
همـراه   ا حدود سه هزار دلار جزاي نقدي يا جمـع هـر دو مجـازات را بـه           ي حبس سال
شهادت به طريق صحيح و مطـابق   اما در صورتي كه ،١)٢٥٨ ماير،   ـ كلاسا:نكـ ( دارد

 بعـضي از    يواسطه حضورش در مراسم اجرا    ه  با واقع صورت پذيرد باز هم شاهد ب       
 دشو ها مانند حد رجم در زنا با فشارهاي امنيتي و روحي و رواني روبرو مي              مجازات

 جــويي محكــوم عليــه امنيــت خــاطر واســطه حــس انتقــامه و در بقيــه مــوارد نيــز بــ
  شـهادت بـه عـدم خـوف ضـرر مقيـد      يجا كه در فقـه وجـوب ادا    از آن . نخواهد داشت 

شده است و خوف از ضرر و زيان در زنان بـه مراتـب بيـشتر و شـديدتر از مـردان                      
 بـر آن     بلكه تكليف است و شـرايط تكليـف        ،شهادت حق نيست  به دليل اين كه     است، و   

 از ايـن     شهادت از زنان برداشته شده است و معافيت زنـان          يمصداق دارد، تكليف ادا   
تـذكر  حتي بايـد م . باشد تكليف با حقوق حقه آنان منافاتي ندارد و به مصلحت آنان مي      

 شـهادت در جوامـع غربـي و جنبـه آمـره بـودن و       يشد نظر بـه مقـررات سـنگين ادا      
 شهادت حقي به زنان داده نـشده، بلكـه          ي با ادا   نه تنها  ،پيامدهاي آن در اين خصوص    

و بايد توجه داشت كه يكي از دلايل منـضم           شده است گيني بر دوش آنها نهاده      بار سن 
 ي در آثـار و خطـرات و پيامـدهاي ادا          تخفيف،  دانستن شهادت زنان به شهادت مردان     

________________________________________________________ 
Blair . j. Kolasa- Benadine meyer, 1978:258 1. 
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د، بـين شـهود زن و   شويرا در صورتي كه اين آثار مترتب  ز ،شهادت براي زنان است   
 البتـه  .بـد يا  تبعات براي زنان كـاهش مـي  شود و در نتيجه اين   مرد به نسبت تقسيم مي    

قـوانين كيفـري قبـل از        بايد توجه داشت كه ريشه محدوديت بـراي شـهادت زنـان در            
 قانون اصـلاحي سـال      ٢٤٧ به طور نمونه در ماده       .شودانقلاب نيز به وضوح ديده مي     

آنچه در شرايط شهادت در چهار ماده قبل مذكور اسـت راجـع             «:  آمده است كه   ١٣٣٧
نه شرعيه كه ميزان قضاوت شـرعي اسـت همـان            اما شرايط بي   ،به شهود تحقيق است   

 صـراحت محـدوديت      و ايـن مـاده قـانون بـا        » شرايطي است كه در شرع مقرر اسـت       
 .داند يممنوط  نظر شرع مقدس اسلام در اين خصوصشهادت زنان را به 

  يـا "مـدعي "گـاه كـه زن بـه عنـوان       آن ،فقه ذكر اين نكته نيز ضروري است كه در       
از نظـر   , توجه به امكان وجـود نفـع يـا ضـرري بـراي او              با،  د مطرح باش  "مدعي عليه "

الولـد  "قاعـده     به طـور مثـال در      .مردان تفاوتي ندارد   مقررات فقه شيعه علي القاعده با     
 .)٤٠/٥١٨ , نجفي:نكـ (مرد نيست  فرقي بين زن و "للفراش

 امـا بـه عنـوان مـدعي در     ، پذيرفتـه نيـست  "قسامه"هد در  شهادت زن به عنوان شا    
 ماده ٣تبصره  طور كه در  همان  ـاجرا و ادعاي خود را قسامه را تواندواي قتل ميدع

 و ايـن يكـي ديگـر از    كنـد بـه تنهـايي اثبـات    ـ قانون مجازات اسلامي آمده است   ٢٤٨
بر فرض كه شهادت، مركب از حق و تكليـف          . مؤيدات تكليف بودن ادامه شهادت است     

شهادت، عدم پذيرش زنان در برخي دعاوي به  هم به جهت غلبه جنبه تكليفي        باشد باز 
هاي فقهي و حكومتي براي پـذيرش شـهادت         يكي از راه حل   . مصلحت آنان خواهد بود   

 اگر از گفتـه كـسي بـراي قاضـي            به اين معني كه    .زنان حصول علم براي قاضي است     
 بين  خصوص، و در اين     استو يقين حاصل شد به عمل بر طبق علم خود موظف            علم  

 .نيستتفاوتي د زن و مر
كند لازم   قانون مجازات اسلامي كه بيان مي      ١٠٥ از ديدگاه حقوقي با توجه به ماده      

است قاضي مستند علم را ذكر كند، علم قاضي امكان دارداز طريق حسي يا هر طريـق                
 از  جـواهر ايـن مطلـب را صـاحب        . ديگري كه موجب حصول علم باشد، حاصل گـردد        

 ).٤٠/٩٢همان، : نكـ (داند آن را جاي بحث  بسيار مي ولي ،كندكلام فقها نقل مي
 توانند از گفته زنان علـم حاصـل نماينـد و آن را مـستند              بر همين اساس مردان مي    

 زنـان نيـز از      ، ايـن ترتيـب    ه و ب  كنندداده و در دادگاه اقامه شهادت        شهادت خود قرار  
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 فقهـا مـستند شـهادت        اما از نظر فقهي و در نظر همه        شوند،آثار و تبعات شهادت رها      
شهود نيز مانند علم قاضي بايد از روي علم و يقين باشد و تفاوتي ندارد كه ايـن علـم                    

صـاحب  . از طريق حسي و يا از طريق خبر متواتر يا خبر يك زن حاصل شـده باشـد                 
در شـهادت جـزم و علـم و          :كند بيان مي  كشف اللثام  به نقل از فاضل هندي در        جواهر

هـا را نپـذيريم،     اگر اين گونه شهادت    .واسطهه باواسطه و خواه بي    يقين لازم است خوا   
اش اين است كه شهادت درباره بسياري از اعتقادات يقيني و قطعـي مربـوط بـه                 لازمه
در روز غـدير خـم، شـهادت حقيقـي و           ) ع(  مانند تحقـق امامـت و ولايـت علـي          ،اسلام

 امـوري كـه نيـاز بـه          قبول شهادت شخص نابينا در     ،همين اساس   بر .صحيحي نباشد 
 زيرا منظور از پذيرش شهادت حـصول علـم          ،پذيردمشاهده و ديدن دارد، صورت مي     

، همـان  :نكــ   ( نه فقط از طريق حس يا مشاهده كه او فاقد آن اسـت               ،از هر طريق  است  
 )١٣٠  و۱۲۸، ۴۰

  .)١٢/٤٤٤: نكـ  (ستا اين نظريه را پذيرفتهنيز مقدس اردبيلي 
  اگـر علـم شـاهد از طريـق متعـارف حاصـل      اين عقيده است كه  بر  امام خميني نيز    

 ولي در نهايت شهادت شهود به       ،باشد معتبر است  نمستند  به حس   چه   شده باشد، اگر  
توانـد بـه     نمي آگاهي يابد گردد كه اگر قاضي به كذب يا خطاي شهود          علم قاضي برمي  

  .)٢/٤٠٣ ،ةلسيالو تحرير :نكـ (شهادت ترتيب اثر دهد 
ي مـلاك   ن قانون مـد   ١٣١٥ زيرا ماده    ،حقوقي نيز اين نظريه قابل اثبات است      از نظر   

 داده است و از اين جهـت كـه يقـين بايـد حـسي باشـد يـا          شهادت را قطع و يقين قرار     
  امـا بعـضي از حقوقـدانان معتقدنـد كـه           ،اعم از يقين حسي و غيرحـسي، اطـلاق دارد         

  .)٣٩٧نگرودي، ل جعفري:نكـ (قانون مدني در اين خصوص ساكت است 
 

 نتيجه 
 شهادت هم در فقه اسلامي و قوانين كشور ايران و هم در قوانين ساير كـشورها          يادا

  حـق و تكليـف و رابطـه آنهـا بـا             با توجـه بـه مفـاهيم       .از جمله تكاليف است نه حقوق     
عدم پذيرش مستقل شهادت زنان، معافيـت ايـشان از تكليـف و    كه يابيم   ديگر درمي يك

حتـي در   . ت نـه محروميـت از حقـوق حقـه ايـشان           ت و پيامـدهاي آن اس ـ     آثار و تبعـا   
 آمـره بـودن و تكليـف بـودن          ، شـهادت  ي نظر به پيامدهاي ادا    ، امريكا مثلكشورهايي  

رش شــهادت زنــان در قــوانين  آنــان بــا پــذي، بنــابراين.دشــو تــر مــيروشــن شــهادت
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 تكليفـي آنـان را       بلكه بار  ،اند  حقي خاص به ايشان اختصاص نداده     ، نه تنها    كشورشان
 و بـا توجـه بـه تبعـات شـهادت دروغ و حتـي شـهادت حـق، زنـان                      اندكردهتر  سنگين

ضميمه ساختن شهادت زنان بـه مـردان        . ها رهايي يابند    توانند از آثار اين شهادت      نمي
 در حقيقت نوعي حمايت از زنان در تخفيف خطرات و آثار شهادت نسبت به مـردان و                

دليل غالب بودن احساسات    ه   شهود زن در مسائل قضايي ب      شرط تعدد . باشد   مي زنان
 اين جهـات    ، شهادت يو هيجانات و فراموشي زنان نسبت به مردان است كه هنگام ادا           

 اين زمينه مـورد     ، و براي جلوگيري از خطا در شهادت       شودبيشتر بر آنان عارض مي    
ت كـه قاضـي بـه    له ايـن اس ـ أهاي فقهي اين مـس  حل   يكي از راه   .توجه قرار گرفته است   

 ايـشان جـاي   ه   و ب  كنند و مردان به شهادت زنان استناد        يابد و يقين     شهادت زنان علم  
 . شهادت متوجه زنان نباشديدر دادگاه شهادت دهند، تا خطرات ادا
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 ،الاعتقاد   المراد في شرح تجريد كشف ،]علامه حلي[يوسف بن حسنالدينحلي، جمال. ٥
 . قه١٣٩٨ اسلاميه، تهران،  ي، دارالكتبترجمه ابوالحسن شعران

 ، ق ه١٤١٧ قـم،    ،دفتـر تبليغـات اسـلامي        ،ةعي فـي احكـام الـشر      ةشيعلمختلف ا همو،  . ٦
 .چاپ اول

 .م١٩٥٣  دارالفكر، بيروت،مصادرالحق في الفقه الاسلامي،سنهوري، عبدالرزاق، . ٧

اسـلاميه تهـران،    ، دارالكتـب    نآالميزان في تفـسير القـر     طباطبائي، سيدمحمدحسين،   . ٨
 .، چاپ دومقه ١٣٩٤

 قـم،   ، مرعـشي  اللهآيت ا  ةمكتب ،مجمع البيان في تفسير القرآن    حسن،    بن  طبرسي، فضل . ٩
 . قه١٤٠٣

 . شه١٣٦٢ تهران، ،ةيو المرتضة مكتب،البحرين مجمعطريحي، فخرالدين، . ١٠
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٦٢

 ةلمكتبا، ةمي المبــسوط فــي فقــه الامــا،] شــيخ طوســي[حــسن  بــن طوســي، محمــد. ١١
 . شه١٣٥١ قم، ،ةيلمرتضوا

 . قه١٤٠٥ داراحياء التراث العربي، بيروت، ن،آالتبيان في تفسير القر همو،. ١٢

 ,كتـاب الـشهادات   ـ  ةيع الي تحصيل مقاصد الشر    ةشيعلاوسائل  عاملي، شيخ محمد،    . ١٣
 . قه١٤٠٥مرعشي، قم، الله  آيت اةمكتب

  .شه  ۱۳۷۸، ۱۹ـ۱۶،  ٣ره  ايران، شما،"حقوق زنان در ايران" ، شيرين،عبادي. ١٤
، قـم،   ةميسـلا  مجمع الذخائرالا   المكاسب، ةشياحمحمدحسين،  اصفهاني، شيخ غروي. ١٥

 . قه١٤٠٥

، انتـشارات اسـلاميه، تهـران،       القـران  الصافي في تفـسير   كاشاني، ملامحسن،   فيض. ١٦
 . ش، چاپ ششمه١٣٦٢

 ، ش ه١٣٧٠ هـران، ت, شـركت سـهامي انتـشار      ،مقدمه علم حقوق  كاتوزيان، ناصر،   . ١٧
 .چاپ سيزدهم

سسه امام خمينـي، تهـران،     ؤ، م حقوق و سياست در قرآن     محمدتقي،    يزدي،مصباح. ١٨
 . ش، چاپ اوله١٣٧٧

سـسه  ؤم    و البرهان في شرح ارشاد الاذهان،      ةمجمع الفائد اردبيلي، ملااحمد،   مقدس. ١٩
 . قه١٤١٤النشر الاسلامي، قم، 

 ق، ه١٤١٠، قـم ، مؤسـسه اسـماعيليان  البيـع، ، ]م خمينياما[االله   خميني، روح موسوي. ٢٠
 .چاپ چهارم

  . شه١٣٦٠انتشارات اسلاميه، تهران،  ,ةلسيلوتحرير ا همو،. ٢١

 . قه١٤٠٣دارالكتب الاسلاميه، قم،  ,ةهمصباح الفقاخويي، سيدابوالقاسم، موسوي. ٢٢

ب اسـلاميه، قـم،      دارالكت جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام،     نجفي، محمدحسن،   . ٢٣
 . ش، چاپ دومه١٣٦٣

 درآمــدي بــر ,ريچــارد ,آتكــين ســون ريتــا و ,آتكــين ســون ارنــست و ,يلگــارده. ٢٤
  . شه١٣٦٨ترجمه حسن مرندي، مركز نشر دانشگاهي، تهران،  ,روانشناسي

 
25. Blair.j.Kolasa-Benadine Meyer, Hall, hnc, Englewood Cliffs, newjersey, 

1978. 
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Abstract 

The problem of women’s giving evidence in legal and criminal suits is 
a current issue in all countries. In Islamic laws and jurisprudence, the 
independent evidence of women is not accepted and it should be 
annexed to men’s evidence. This case is mentioned as a deprivation of 
women from their certain rights, but in the Islamic laws and 
jurisprudence, the reason is that in acceptance of independent 
evidence of women is an exemption from responsibility not 
deprivation of rights. The present article deals with the explanation 
and investigation of the basis for limitation of accepting women’s 
evidence from theological, jurisprudential and legal perspectives in 
order to clarify that annexing men’s evidence to women’s is not a 
deprivation of women’s right, but it is for their protection from the 
consequences of giving evidence. 
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